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ثامن، برترین منطقه در حوزه فضای سبز
اداره کل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد، نتایج ارزیابی 
عملکـرد مناطـق در مردادمـاه سـال۱۴۰۵ را اعلام کـرد. براسـاس ایـن 
ارزیابی تخصصی، منطقه ثامن موفق شد با کسب امتیاز بالا در حوزه 
فضـای سـبز، رتبـه نخسـت را درمیـان مناطـق سـیزده‌گانه شـهرداری 

مشـهد از آن خود کند. 
بـه گفتـه شـهردار منطقـه ثامـن ایـن موفقیـت نشـان‌دهنده تلاش 
مسـتمر تیم‌هـای اجرایـی و کارشناسـی منطقـه در حفـظ سلامت 
پوشـش گیاهی و بهبود کیفیت محیط زیسـت شـهری است. حسین 
کیـد کـرد  عبـدا...زاده  بـر تـداوم برنامه‌هـای بهبـود محیـط زیسـت تأ
و افـزود:  برنامه‌ریزی‌هـای مسـتمر در حـوزه محیـط زیسـت بـا هـدف 
ارتقای سلامت عمومی و رفاه شـهروندان و زائران انجام شـده است.

شهر خبر
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خدمت بی‌منت، اُمی خالهخدمت بی‌منت، اُمی خاله
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سمیرا شاهیان|اصالتا اهل یزد بود. از آن دست آدم‌هایی 

کـه در نوجوانـی پایـش بـه جبهـه بـاز شـد و بعـد از آن هـم، 
مـدارج علمـی در حـوزه علمیـه را پشـت سـر گذاشـت، امـا حوزه 
بـرای او پایـان راه یادگیـری نبـود و تـا مقطـع کارشناسی‌ارشـد، 
پای درس استادان دانشگاه فردوسی هم نشست و آموخت. 
لاسلام‌والمسـلمین محمدرضـا سـعادتی،  مرحـوم حجت‌ا
معروف به خلیلی‌یزدی که حدود چهل روز قبل به دلیل بیماری 
دار فانـی را وداع گفـت، در طـول 64سـال فعالیـت فرهنگـی و 
تبلیغی‌، خودش را محدود به پیش‌نمازی در مسجد یا ماندن 
در مشـهد نکـرد و در بسـیاری از مناطـق کم‌برخـوردار، یـاد و نـام 

خوشـی از خـود به‌جای گذاشـت.

حضـور فعـال در مناطق محروم○●�
امیر دانشور، داماد خانواده مرحوم خلیلی‌یزدی، درباره فعالیت‌های 

او می‌گویـد: مرحـوم خلیلی‌یـزدی از حـدود چهارده‌سـالگی در 
جبهه‌هـای جنـگ تحمیلـی حضـور داشـت و پـس از دوران 

دفـاع مقـدس، برای ادامـه تحصیـل در رشـته الهیات در 
دانشـگاه فردوسـی، از یـزد بـه مشـهد مهاجـرت کـرد و 

کن شـد. فعالیت‌هایـش تنهـا  در »ته‌پل‌محلـه« سـا
بـه حـوزه علمیـه و دانشـگاه محـدود نمانـد و بـا 

روحیـه‌ای جهـادی، کارهـای تبلیغـی خـود را بـه 
مناطق محروم ازجمله قائن، زیرکوه و حاجی‌آباد 
در جنـوب خراسـان گسـترش داد، طوری‌کـه 

خیلـی از افـراد ایـن مناطـق در مراسـم ترحیمـش حضور داشـتند.
دانشـور اضافـه می‌کند: او علاقـه ‌ای به حضور ثابت در یک مسـجد 
نداشـت، ولـی به‌عنـوان مشـاور فرهنگـی، مـورد وثـوق گروه‌هـای 
مختلف و هیئات مذهبی بود. مدتی پیش‌نماز مسجدی در محله 
هاشمیه بود، ولی میزان فعالیت‌هایش او را از این کار منصرف کرد. 
کبری‌هـا هـم نمـاز را جز در مـواردی که امام  در مسـجد و تکیـه علی‌ا
جماعـت حاضـر نبود، نمی‌پذیرفت و بیشـتر سـخنران مذهبی بود.

اسـتاد و مبلغ مسـلط به ادبیات○●�
ی مســجد و تکیــه  منــا ی هیئت‌ا عضــا ز ا ، ا ی ی عبــد مهــد
کبری‌هــا، بــا اشــاره بــه ســابقه آشــنایی‌اش بــا مرحــوم خلیلــی از  علی‌ا

اوایــل دهــه70، او را روحانــی مســلط بــه ادبیــات فارســی و زبــان عرب 
ــی  ــدود روحانیون ــان از مع ــرم ایش ــد: به‌نظ ــد و می‌گوی ــی می‌کن معرف
بــود کــه به‌شــکلی ویــژه از اشــعار شــاعران بــزرگ فارســی‌ و عرب‌زبــان 
ــر کلام  ــرد و همیــن موضــوع تأثی در ســخنرانی‌های خــود بهــره می‌ب
او را دوچنــدان می‌کــرد. تســلط علمــی او بــه حــدی بــود کــه بنــا بــه 
گفتــه نزدیکانــش، در دوره دانشــجویی، به‌خواســت اســتادان، 
گاهــی خــود بــه تدریــس مباحــث کلامــی، قرآنــی و روایــی بــرای ســایر 

دانشــجویان می‌پرداخــت.
عبــدی می‌افزایــد: ازجملــه ویژگی‌هــای بــارز مرحــوم خلیلی‌یــزدی، 
توانمندی او در اقناع مخاطبان با رویکردی علمی بود. در سفرهای 
تبلیغــی بــه مناطق تربت‌جام و قائنات، علاوه‌بر شــیعیان، در تعامل 
بــا اهــل ســنت هــم موفــق بــود و تســلطش بــر مباحــث دینــی ســبب 

برقراری ارتباطات فکری گســترده شــد.
عبدی، علاوه‌بر شــخصیت علمی مرحوم به صبر و مدارای 
خانــواده‌اش به‌ویــژه همســرش اشــاره و بیــان می‌کنــد: 
همســر مرحــوم خلیلی‌یــزدی، بانویــی صبــور اســت و 
در روابــط خانوادگی‌مــان شــاهد بــودم کــه در شــرایط 
دشــوار معیشــتی در ســال‌های ابتدایــی اقامتشــان 
در مشــهد و همچنیــن دوره بیمــاری‌ مرحــوم، بســیار 

ازخودگذشــتگی می‌کــرد.

زهـرا جمعه‌پور|کوچه‌هـای باریـک و تو‌در‌تـو یکی از شـاخصه‌های 

محله‌هـای اطـراف حـرم اسـت. هـرروز افراد غریبـه و ناآشـنایی از 
ایـن کوچه‌هـا می‌گذرنـد کـه یـا به‌دنبـال نشـانی مورد‌نظرشـان 
بـرای اقامـت می‌گردنـد یـا می‌خواهنـد از مسـیرهای کوتاه‌تری به 
حرم مطهر برسند. مسلما در مواجهه با هر دوراهی، اول  تابلو‌ها 
هسـتند کـه مـورد توجـه قـرار می‌گیرنـد و راه را نشـان می‌دهنـد. 
گـر جـای تابلـو سـر کوچـه‌ای خالی باشـد، شـهروندان و  ازایـن‌رو ا
گرچه در نگاه اول، این موضوع برای  زائران سـردرگم  می‌شـوند. ا
کنان محله بالاخیابان که با مسیر آشنا هستند کم‌اهمیت به  سا
کردن  لای سر کوچه نباشد، پیدا نظر می‌رسد، تا وقتی تابلویی با
نشـانی بـرای پیک‌هـا و خودروهـای خدماتـی و امـدادی نیـز کـه 
محلی‌هـا بـا آن‌هـا سـروکار دارنـد، دشـوار می‌شـود. »پنجـه2« در 
خیابان اندرزگو یکی از کوچه‌های پرتردد است که جای تابلوش 
چندسـالی می‌شـود سـر در کوچـه خالی اسـت. بـه گفتـه اهالی، از 
ک کوچـه روی آن نصب شـده  همـان وقـت که سـاختمانی کـه پلا

بـود خراب شـد، این مشـکل به وجـود آمد.

کی که روی ساختمان ○●� دورانداختن پلا
نصب بود

کـردن کوچـه پنجـه2، چندبـار از کنـار همـان  بـرای پیدا
کوچـه رد می‌شـویم و نشـانی می‌پرسـیم. درنهایـت بـا 

یکـی از اهالـی قدیمـی محلـه روبـه‌رو می‌شـویم؛ او تـا 
سـر کوچه ما را راهنمایی می‌کند. سـکینه بهادری 

سال‌هاسـت در این محله سکونت دارد و درباره 
ک می‌گویـد:  مشـکلات ایـن کوچـه بـدون‌ پلا
بـرای مـن خیلـی پیـش آمـده اسـت کـه نشـانی 

هتل‌های این کوچه را به مهمان‌ها و مراجعه‌کننده‌ها بدهم. به نظر 
مـن همان‌طورکـه داخـل هتل‌هـا را برای مسـافران شـیک و بی‌نقص 
می‌کننـد، بایـد بـه کوچـه و خیابان‌هـای اطـراف هـم رسـیدگی کننـد تا 
کن محله ادامه می‌دهد:  زائران با خیال راحت رفت‌وآمد کنند. این سا
ک ایـن کوچـه را روی سـاختمان سـر نبـش اینجـا نصـب کـرده  قبلا پلا
بودند. الان بیش از دو سال است که ساختمان را برای بازسازی خراب 

ک را دور انداخته‌انـد. کرده‌انـد و بـا بی‌ملاحظگـی پلا

 2هتل در کوچه‌ای که نشان مشخصی ○●�
ندارد

حسـین موسـوی‌نژاد دوسـالی می‌شـود که در این کوچه ساخت‌وساز 
ک پیـش می‌آیـد، به چشـم دیده  می‌کنـد و مشـکلاتی را کـه در نبـود پلا
ک‌نداشـتن ایـن کوچـه،  اسـت. او دراین‌بـاره می‌گویـد: به‌دلیـل پلا
همیشـه بـرای نشـانی‌دادن بـه ماشـین‌های مصالـح دچـار مشـکل 

می‌شـویم. وقتـی کامیـون مصالـح آدرس را پیـدا نکنـد، در کوچه‌های 
اینجا که معمولا باریک و یک‌طرفه هسـتند، سـرگردان می‌شـود و باید 
چنـد بـار دور بزنـد تـا بتواند ایـن کوچـه را   پیدا کنـد. موسـوی‌نژاد ادامه 
می‌دهـد: بـا اینکه از بیرون مشـخص نیسـت، اما داخل ایـن کوچه دو 

هتـل وجـود دارد بـا رفت‌وآمـد زیاد.
مظاهر قناعت‌پیشه، متصدی یکی از هتل‌های داخل کوچه پنجه2، 
این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: خیلی وقت‌ها مهمان‌هایمان 
بـرای پیدا‌کـردن ایـن کوچـه دچـار مشـکل و دردسـر می‌شـوند و زمـان 
زیـادی در کوچه‌هـای اطـراف سـرگردان‌اند. او نمی‌دانـد بـرای نصـب 
ک ندارد،  ک به کجا باید مراجعه کند و ادامه می‌دهد: وقتی کوچه پلا پلا
نمی‌دانیم چطور باید نشانی بدهیم و این موضوع واقعا اذیت‌کننده 
اسـت. بـه عقیـده قناعت‌پیشـه، به‌خاطـر زائرپذیر بـودن محله‌های 
اطـراف حرم، رسـیدگی بـه این امـور از اهمیـت زیادی برخوردار اسـت. 

ک برای رفع این مشـکل است. او خواسـتار نصب هرچه‌زودتر پلا

ک منوط به درخواست کتبی ○●� نصب پلا
اهالی محله

موضـوع را بـا رئیس اداره نام‌گـذاری در میان گذاشـتیم. او درباره نبود 
ک در کوچـه پنجـه2 می‌گویـد: سـازوکار حـل ایـن موضـوع بـه  پلا
ک داشـته و فـردی کـه  این‌طریـق نیسـت. چـون ایـن کوچـه پلا
ک روی دیوار خانه‌اش نصب بوده  همسایه‌ها می‌گویند پلا
اسـت، آن را برداشـته، بایـد اهالـی محلـه درمـورد مشـکل 

موردنظـر درخواسـت کتبـی ثبـت کننـد.
ناهیـد فربدنیـا ادامـه می‌دهـد: بـا درخواسـت کتبـی از 
ک این  ع وقت برای نصب پلا کنان، در اسـر سـمت سا
کوچه اقدام می‌شود تا دغدغه‌های اهالی رفع شود.

اهالی بالاخیابان از نبود تابلو در فرعی قدیمی کوچه شوکت‌الدوله گلایه‌مند هستند

بی‌نشانی پنجه۲
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خادمی روضه اهل‌بیت)ع( را ○●�
دوست دارم

از زمانی‌که خودش را شناخت، در مسجد روستا کارهای 
آشـپزخانه را برعهده داشـت. خودش می‌گوید: در روسـتا 
هرکس مراسم داشت من دیگ غذایش را بار می‌گذاشتم. 
ح نبـود. در اصـل کارهـای هیئت و  اصلا بحـث پـول مطـر
روضه‌هـا بـا من بـود.  در مسـجد بزرگ شـدم. هجده‌سـال 
در ایـام فاطمیـه حلیـم پختـم. حـدود صدکیلـو حلیـم را 
یک‌نفره درست می‌کردم.   هنوز اهالی روستا  برای برگزاری 

مراسـم‌ها به مـن زنگ می‌زنند و می‌پرسـند چـکار کنیم.
بـا اینکـه اهـل زنجـان اسـت، بیـش‌از 10سـال اسـت کـه از 
اهالـی دریـادل مشـهد بـه شـمار مـی‌رود. دسـتش بـه خیـر 
اسـت و هرکـس کارش گیـر باشـد، روی کمـک او حسـاب 
می‌کنـد؛ »هرکـدام از همسـایه‌ها کـه روضـه دارد، مـی‌روم 
کمـک. از چای‌ریختـن کنـار سـماور گرفتـه تـا شسـتن 

ظرف‌هـا و دیـگ مراسـم.«

امام رضا)ع( اجازه داد به مشهد ○●�
بیایم

داستان زندگی ام‌البنین‌خانم پایین و بالای بسیار دارد. 
دسـت تقدیـر طـوری برایـش رقـم زده بـود کـه مادربـزرگ 

مؤمن و عمه مهربانش او را بزرگ کردند. با شیوه تربیتی 
مادربـزرگ کـه بـه او »آبا« می‌گفت،  دلش با عشـق اهل 

بیـت)ع( می‌تپیـد و روز و شـبش بـا کمـک بـه مـردم و 
حضور در مجالس روضه و ذکر ائمه)ع( می‌گذشـت. 
وقتـی کـه آبـا فـوت شـد، دلـش طاقت نیـاورد کـه در 
خانـه بمانـد و جـای خالـی او را ببینـد. بـا کمتریـن 
پولی که دستش می‌آمد راهی سفر زیارتی می‌شد؛ 
»معمولا با کاروان‌های زیارتی که مسـئول آن‌ها را 
می‌شـناختم، می‌رفتم به کربلا، نجف و قم. سـالی 

دوبـار هـم می‌آمـدم مشـهد. همیشـه وقتـی چشـمم 
بـه گنبـد طلایـی می‌افتـاد، می‌گفتم: یـا امام‌رضـا)ع( چه 

می‌شد من هم می‌آمدم خادم زائرانت می‌شدم. این‌قدر 
گفتـم که امام‌رضـا)ع( طلبید.«

داسـتان آمدن و ماندگارشـدنش در مشهد هم حکایتی 
شـنیدنی اسـت؛ »حـدود پانزده‌سـال قبـل وقتـی تـازه از 
سـفر برگشـته بـودم، یکـی از دوسـتانم به من زنـگ زد و 
گفت: امی‌خاله، می‌آیی برویم مشهد؟ گفتم من تازه 

از کربلا آمده‌ام و پول ندارم. اما در دلم غصه خوردم، 
چون با حساب‌وکتاب خودم دیگر نمی‌توانستم 

در آن سـال بـه مشـهد بیایـم. دوسـتم گفـت: بیـا 

لانـزده، »امی‌خالـه« بیدار  نجمه موسـوی کاهانی|هنـوز آفتاب با

می‌شـود و چـای را دم می‌کنـد. نان تـازه می‌گیـرد و صبحانه‌ای 
سـاده ردیـف می‌کنـد. بعـد از آن فکـری بـرای ناهـار می‌کنـد، آن 
هـم بـه تعـداد مهمانانـش، تـا بـا خیـال آسـوده همراهشـان بـه 
زیـارت بـرود. هروقت هم که زائـری نیسـت، حیاط و اتاق‌های 
خانـه را بـرق می‌انـدازد بـه امیـد رسـیدن مهمانـان بعـدی، 
بـه کمـک همسـایه‌ها مـی‌رود یـا در کارهـای مسـجد محلـه 

مشـارکت می‌کنـد. 
زندگی ام‌البنین ایمانی، بانوی چهل‌و‌نه‌سـاله اهل روستایی 
در زنجـان، از زمانی‌کـه خادم زائران امام‌رضا)ع( در زائرسـرای 
لاخیابـان شـد، معنـای دیگـری یافـت. از زمانـی کـه  محلـه با
تـی فراهـم کـرد تـا  امام‌رضـا)ع( حـرف دل او را شـنید و مقدما
کن شـود و بـه زائرانش خدمـت کند. بیایـد در یک‌قدمـی او سـا

برویم. این خانمی که کاروان می‌برد هزینه 
کمـی  بـرای اقامـت طولانـی می‌گیـرد. تـا گفـت 
زیـاد می‌مانیـم، دلـم یک‌طوری شـد. چون همیشـه 
کاروان‌هـا کـم می‌ماننـد و دلـم می‌خواسـت یـک دل 
سـیر در حـرم زیـارت کنم. هرطور بـود، پول را جـور کردم و 

با ایـن کاروان همراه شـدم.« 

چه لذتی بیشتر از آشپزی برای ○●�
زائر خسته؟

ح لزو«میان رسـید،  وقتـی پـای امی‌خاله به زائرسـرای »فر
انـگار بـه خانـه مادربزرگـش وارد شـده بـود. بـدون اینکـه 
از او بخواهنـد، در هشـت روز سـفر، سـه وعـده آشـپزی را 
ح‌خانم مسـئول کاروان هـم که قصدش از  انجـام ‌داد. فر
خریـد ایـن خانـه، ایجـاد زائرسـرای ارزان و آوردن رایگان 
زیارت‌اولی‌هـا بـود، از ایـن کار ام‌البنیـن خوشـش آمـد و از 
او خواسـت در همـه سـفرها همراهـش باشـد؛ »مـن اصلا 
صاحـب ایـن خانه را نمی‌شـناختم، اما خدمـت به زائران 
را دوسـت داشـتم. حاج‌خانـم  کـه متوجـه شـد مـن بـرای 
ثوابـش کمـک می‌کنم،  وقتی برگشـتیم بعـداز یک هفته 
بـه مـن زنـگ زد. گفـت:  می‌خواهـم کاروان ببـرم مشـهد، 
که نه! من همیشـه آرزو  می‌آیـی آشـپزی کنی؟ گفتـم: چرا

داشـتم خـادم امـام رضا)ع( باشـم.«
انـگار امام‌رضـا)ع( صدایـش را شـنیده و او شـده بـود زائـر 
گاه‌وبی‌گاهـی که دیگر زیارت مشـهد آرزوی دورودیرش 
نبـود؛ »هـر ماه دو‌سـه بار کاروان می‌آورد مشـهد و آشـپزی 
گر  همـه با مـن بـود. فرقی نمی‌کـرد چند نفـر باشـند، حتی ا
خیلی زیاد بودند و بین روز هم باید پای گاز می‌ماندم، باز 
هم سـخت کـه نبود هیچ، حتـی کیف می‌کردم از آشـپزی 
بـرای زائرانـی کـه از زیـارت برمی‌گشـتند. بعـد از چنـد مـاه 
گـر زودتـر بفرسـتمت مشـهد، می‌توانـی  یـک بـار گفـت: ا
بـروی خانـه را تمیـز کنـی و غـذا را بگـذاری؟ گفتـم: آره. 
یک‌سـال‌ونیم هـم ایـن کار را کـردم. حاج‌خانم هرچه 
می‌گفـت: چقـدر می‌گیـری؟  می‌گفتـم: مـن اصلا بـرای 

کار امام‌رضـا)ع( پـول نمی‌گیـرم. «
چندبـار سـفرها خیلـی به هـم نزدیک بود و بنا شـد 
امی‌خاله در مشـهد بماند. همین ماندگارشـدن، 
حاج‌خانـم لزومیـان را بـه فکـر انداخـت کـه او را 
مسئول خانه‌اش در مشهد کند؛ »یک بار حاج‌خانم 
رفـت و مـن سـه ماه مانـدم. چنـد بـار کاروان فرسـتاد 
و خـودش نیامـد. زائـر می‌فرسـتاد و مـن بـودم کـه کارهـا را 

انجـام می‌دادم.«

ایـن بانـوی قـوی و بـااراده فقـط آشـپزی نمی‌کنـد، بلکـه 
گـر زائران  هـرکاری بـرای زائـران بتواند، انجـام می‌دهد. ا
ناآشـنا باشـند و مشـهد را نشناسـند، مـی‌رود راه‌آهـن یـا 
ترمینال دنبالشان تا مسیر را گم نکنند. گاهی هم ماشین 
هماهنـگ می‌کنـد تـا آن‌هـا را ببـرد و بیـاورد. تـا حـرم آن‌هـا 
را همراهی می‌کند و می‌شـود راهنمایشـان در سـفر. دلش 
می‌خواهـد هرکـس کـه از مشـهد مـی‌رود، خاطـره یـک 

زیـارت شـیرین را بـا خـود ببرد.

او کــه بارهــا بــرای خادمــی در حــرم امــام رضــا)ع( پــا پیــش 
گذاشــته اســت و هــر بــار دســت رد بــه ســینه‌اش زده‌انــد، 
بــا لبخنــدی از رضایــت می‌گویــد: همیشــه آرزو داشــتم 
خــادم امام‌رضــا)ع( باشــم امــا چــون پنــج کلاس بیشــتر 
ســواد نــدارم، بــرای هیــچ بخشــی مــن را قبــول نکردنــد. 
امــا حاج‌خانــم لزومیــان وقتــی راز دلــم را فهمیــد و متوجه 

شــد تنهــا خواســته‌ام از امام‌رضــا)ع( خدمــت بــه زائرانــش 
بــوده اســت، گفــت: امام‌رضــا)ع( ایــن خانــه را بــه مــا داده 
ــا یــک روال  ــه ب کــه تــو در مشــهد باشــی.روزهای امی‌خال
ثابــت می‌گــذرد؛ حــرم و مســجد و روضــه و رســیدگی 
بــه زائرســرای ســاده و بی‌ریــای حاج‌خانــم لزومیــان. 
ح‌خانــم هــم گاه‌وبــی‌گاه برایــش مبلغــی بــه عنــوان  فر

تشــکر واریــز می‌کنــد تــا اموراتــش بگــذرد؛ »بعــداز ظهــور 
امــام زمان)عــج( بزرگ‌تریــن آرزویــم ایــن بــود کــه خــادم 

زائــر امام‌رضــا)ع( باشــم کــه بــه آن رســیدم و به 
زائــران آقا خدمت می‌کنم. الان هم آرزویم 

ایــن اســت کــه امام‌رضــا)ع( مــن را دســت 
خالی برنگرداند روستایمان. تا آخر 

عمر من را در مشــهد نگه دارد و 
در همین شــهر ماندگار شــوم.«

خدمت به زائران، افتخار من است

داستان جلد
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محلات منطقه مابالا خیابان ،پایین خیابان

         یکـی از نشـانه‌های جـذاب ایـن صحن، سـه‌ایوان و 
شش‌گلدسـته آن اسـت کـه در نمـای گلدسـته‌ها از نقوش 
گیاهی و هندسی درشت، به رنگ‌های لاجوردی و طلایی 
استفاده شده است. ایوان جنوبی )ضلع قبله( بزرگ‌ترین 
ایوان اسـت که به نام ولی‌عصر)عج( نام‌گذاری شـده است 
و بـا دو گلدسـته بـه ارتفـاع ۷۰متـر چشـم‌نوازی می‌کنـد. دو 
ایوان شرقی و غربی نیز که کوچک‌تر از ایوان اصلی است، 
بـه نام‌هـای »غدیـر« و »کوثـر«، هرکـدام بـا گلدسـته‌هایی 
بـه ارتفـاع ۵۷متـر، شـکوه خاصـی بـه ایـن صحـن پررفت و 

آمد بخشیده‌اند.

    ایوان جنوبی صحن، مقرنس‌کاری عظیم و پرکاری 
دارد کـه دو کتیبـه قرآنـی   بـه خـط اسـتاد موحـد بـه تاریـخ 
۱۴۳۱قمـری نیـز در پیشـانی و داخـل آن دیـده می‌شـود. 
زیـر طاق ایـوان شـرقی و غربی مقرنـس‌کاری گچی وجود 
دارد و در کاشـی‌کاری نمـای صحـن از کتیبه‌هـای ثلـث 
و نقـوش گیاهـی، بـه خـط هندسـی اسـتفاده شـده اسـت. 
ترکیـب طیف‌هـای رنگـی تازه‌ و سـتون‌های سـفید سـنگ 
مرمـر در لبـه طاق‌هـای اطـراف صحـن، در معمـاری حـرم 

کار تـازه‌ای محسـوب می‌شـود.

      کـف صحـن را بـا سـنگ‌های الـوان خلیـج و گرانیـت 
پوشـانده‌اند و در آن، نقـوش گـره هندسـی بسـیار زیبایـی 
بـا سـنگ‌های تیـره اجرا شـده اسـت. همچنیـن دو حوض 
بزرگ به‌صورت سـتاره‌های هشـت‌پر ناقص در دو سـوی 
صحـن کار شـده اسـت کـه ایـن صحـن را از بقیـه متمایـز 
می‌کنـد. یکـی دیگـر از دلایـل تردد زیـاد در ایـن صحن، دو 
مسـیر راه‌پله برقی اسـت کـه درکنار حوض‌ها قـرار گرفته و 
دسترسی صحن به پارکینگ‌های زیرگذر را فراهم می‌کند.

نجمه موسوی کاهانی|بزرگ‌ترین صحن حرم مطهر امام‌رضا)ع(،  یکی از پروژه‌های مهم توسعه‌ای 

آستان قدس پس از انقلاب اسلامی است و هدف از ساخت آن، پاسخ به رشد جمعیت زائران و 
نیاز به فضایی وسـیع برای اقامه نماز و برگزاری مراسـم‌ مذهبی بود. عملیات اجرایی این صحن 
کـه با وسـعت بیش‌از 117هزار مترمربـع، گنجایش حدود 70هزار نمازگزار را دارد، در سـال۱۳۶۶ 
شمسـی آغـاز شـد و در سـال۱۳۸۱ شمسـی بـه پایـان رسـید .ایـن صحـن جنوبی‌تریـن صحـن 
مجموعـه حـرم اسـت و ازطریـق بسـت‌هایی بـه خیابان‌هـای امام‌رضـا)ع( و شـهیداندرزگو کـه از 
پرترددتریـن مسـیرهای زیارتـی هسـتند، متصـل می‌شـود. سـال1399 هم‌زمـان با مبعـث پیامبر 

گرامـی اسالم)ص(، نـام این صحـن از جامع رضوی بـه جامع پیامبـر اعظم)ص( تغییـر پیدا کرد.

بزرگ‌ترین صحن حرم مطهر رضوی به نام اعظم پیامبر اسلام)ص( متبرک است

مجموعه‌ای از رنگ و نقش در صحن جامع

 برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه ثامن کد بالا را اسکن کنید

شـاهیان|تراز‌نبودن شـیب آسـفالت در کوچـه طبرسـی‌جنوبی‌۸، به‌ویژه مقابل مسـجد 

کنان ایـن محدوده تبدیل شـده بود. گلایه‌ای  محراب‌خـان، بـه یکـی از دغدغه‌های کسـبه و سـا
کـه در 23بهمـن سـال گذشـته در گزارشـی بـه آن پرداختیـم. گودشـدگی آسـفالت در مقابـل مسـجد و 

شـیب نامناسـب کوچه، شـرایطی را به‌وجود آورده بود که با هر بارندگی، جلو مسـجد آب جمع می‌شـد و 
نمازگزاران برای رفت‌وآمد مشکل پیدا می‌کردند. معاون اجرایی شهردار منطقه ثامن از برطرف‌شدن 
ایـن مشـکل خبـر می‌دهد و می‌گویـد: یکی از پروژه‌هـای لکه‌گیری آسـفالت در منطقه ثامـن، حدفاصل 

خیابـان کاشـانی تـا میـدان طبرسـی اسـت کـه از دو مـاه پیـش آغـاز شـده و بـه هفتـاد 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی رسـیده اسـت. همچنیـن لکه‌گیـری آسـفالت، در حد بزرگ 

مقیـاس و به‌صـورت روکـش کامل، در 
مقابل مسجد محراب‌خان)بخشی از 
همین پروژه( کامل انجام شده  است.

کامـران توتونچـی بـه پـروژه احـداث 
گـذر تشـرف نوغان بـا اعتبـار 60میلیارد 
تومان اشاره و بیان می‌کند: این پروژه 
از طبرسی جنوبی2 شروع شده و در 

حال تکمیل اسـت. 

درخواست‌های اهالی منطقه ثامن 
در پیک آخر سفرهای تابستانی

شاهیان|در نشست پاسخ‌گویی شـهریورماه شـهردار منطقـه ثامن در مرکـز137، این مسئول 

کنان و کاسبان منطقه ثامن با توجه به پیک آخر سفرهای  پاسخ‌گوی دوازده‌شهروند بود. سا
ح کردند. مشـکلات خدمات  تابسـتانی به مشـهد، مشکلاتشـان را با حسـین عبـدا...زاده مطر

ح‌شده بود. شـهری و  به‌ویژه  سـد معبر در صدر موضوعات مطر
پنج تماس مربوط به حوزه خدمات شهری بود که یک مورد به نبود پارکینگ موتور و مزاحمت 
موتوری‌هـا در مسـیر پیاده‌رو خیابان طبرسـی14 ارتباط داشـت  که نیاز بـه هماهنگی دوباره 
بـا پلیـس راهـور دارد. مورد دیگر مربـوط به ته‌پل‌محلـه3، کوچه حمام برق بود کـه یک دیوار 
پیش‌سـازه، معبـر شـش‌متری را سـه‌متر کوچک‌تـر کـرده اسـت و نیـاز بـه برطرف‌شـدن دارد. 

سـه‌تماس هم درخواسـت جمع‌آوری زباله و نخاله‌های ساختمانی بود.
دو تمـاس  مربـوط بـه گـزارش تخلفـات سـاختمانی بـود؛ یکـی در اندرزگـوی13 و دیگـری در 

نوغـان10 به‌دلیـل سـاخت طبقـه غیرمجـاز  کـه بـرای همسـایه‌ها دردسرسـاز شـده اسـت.
ک، یک مورد به فنی و عمران، یک مورد  چهار تماس دیگر هم برقرار شد که یک مورد به املا
بـه حمل‌ونقـل و ترافیـک، یک مورد هم به شهرسـازی مربوط بود. همچنیـن یک تماس هم 

تشـکر از شهردار منطقه برای خدمات‌رسانی مطلوب در دهه آخر صفر بود.
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